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بخش زیادی از انسان‌ها، نهایت همت‌شان رسیدن به آسایش، راحتی و لذت 
است؛ لذا بسیاری از سختی‌ها را تحمل می‌کنند، تا بتوانند شغل مناسبی داشته 
باشند، و از این طریق به آسایش و لذت بیشتری برسند. گاهی نیز انسان از ترس 
ناراحتی و ناخوشی در آینده، از برخی خوشی‌ها چشم می‌پوشد؛ مثلا از برخی 
غذاها پرهیز می‌کند، تا در آینده به بیماری مبتلا نشــود. برخی افراد هم به نفع 
و ضرر شــخصی توجه نمی‌کنند، و به خاطر وجدان یا عوامل عاطفی، به فکر 
دیگران هم هستند و نمی‌توانند رنج دیگران را ببینند، و از همین رو به آنها خدمت 

می‌کنند.

مهمترین سئوال انسان
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بر این اســاس انگیزه و عامل حرکت عده‌ای، نفع و ضرر شخصی است، و 
برخی نیز برای ارضای عواطف خود به دیگران کمک می‌کنند.

هر انســان عاقلی در کارهایی که نفع محدودی از آنها حاصل می‌شود، اما 
احتمــال ضرر زیادی از آنها وجود دارد، مراعــات ضرر احتمالی را می‌کنند، 
گفت: اگر احتمال وجود سم کشنده‌ای در ظرف غذا وجود داشته باشد، انسان 
عاقل، به خاطر پرهیز از خطر ناشــی از وجود سم به آن غذا لب نمی‌زند؛ هر 

چند آن غذا، لذیذ، و احتمال وجود سم در آن، اندک باشد.
در طول تاریخ افــراد زیادی خود را پیامبر معرفی کــرده، و برای نجات از 
دوزخ، مردم را به پرستش خدا خواندند، و تا پای جان نیز در این راه ایستادند؛ 
حال اگر احتمال بدهیم ادعای این افراد درست بوده، و بهشت و جهنمی وجود 
داشته باشد که انسان‌ها تا ابد در آن خواهند بود، انسان عاقل در برابر این ادعا 
چه واکنشــی باید داشته باشــد؟ عقلی که می‌گوید نفع محدود را فدای ضرر 
نامحدود کنید، در این‌جا چگونه حکم می‌کند؟ مگر منفعت محدود، هرچه 
زیاد باشــد، قابل مقایســه با ضرر نامحدود است؟ آیا بین متناهی و نامتناهی 

نسبتی وجود دارد؟ پس نمی‌توان به راحتی از کنار این ادعا گذشت.
آیا عقل سلیم می‌تواند نسبت به این احتمال بی‌تفاوت باشد؟ آیا ارزش ندارد 
انسان چند روز وقت خود را صرف تحقیق دراین زمینه کند، تا به یقین برسد که 
خدا و معاد وجود دارد، یا خیر؟ آیا ارزش ندارد که انسان وقت بگذارد تا بفهمد 
آیا این جهان بیهوده آفریده شده یا خالقی حکیم دارد و دارای هدفی است؟

طبیعی‌ترین و اولی‌ترین پرســش‌‌ که برای انسان، به‌منزله یک موجود فهیم، 
هوشیار، مختار، تصمیم‌گیرنده و با اراده به‌وجود می‌آید این است که چرا باید 
تلاش کنم و زحمت بکشم. قبل از این‌که این پرسش جدی برای انسان مطرح 
شود، یک جواب نانویسا دارد که باید غذا بخورم تا سیر بشوم، و دیگر نیازهایی 
که انســان دارد و کلید تأمین همة آن‌ها نیز پول است؛ پس باید یک کاری پیدا 
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کند که درآمد داشته باشد تا بتواند غذا، لباس، خانه و همسر خوب پیدا کند، 
و بعد هم بتواند فرزندان خوب تربیت کند. این نوع مسائل را همه می‌فهمند؛ 
اما در پنج یا شــش ســالگی به ما گفتند چیزی به‌نام اصــول و فروع دین نیز 
وجود دارد. این‌ها برای چیســت؟ امور دیگر را که مردم می‌دانند؛ این‌که درس 
بخوانند، کار کنند، معارف یاد بگیرند، شغل پیدا کنند و درآمدی داشته باشند 
تا زندگی‌شان اداره شــود. اما این موضوع‌ها دیگر چیست؟ این همه اصرار از 
پنج شش سالگی درباره الفاظی که معنایش را هم نمی‌فهمیدیم برای چیست؟ 
این‌که واجب اســت و باید یاد بگیرید و...؛  بعد هم به‌طور مدام پرسش‌ها و 
انبوهی از مســائل غیرحســی و غیر‌تجربی برای ما پیدا شد که آیا بعد از مرگ 
 خدا به انسان چه کار 

ً
خبری هست یا نیست؛ اگر هست چه‌طور می‌شود؛ واقعا

دارد؛ چرا ما را خلق کرده است؛‌ اگر می‌خواست رحمت بدهد، می‌توانست از 
همان اول انســان را به بهشت ببرد. چرا ما را با این همه گرفتاری‌ها در این دنیا 
قرار داد و بعد هم پیغمبرانی فرستاد؛ پیغمبرانی که باید خون دل بخورند، کشته 
شوند، رنج بکشند و توهین بشنوند، که چه؟ که ما به دین عمل کنیم؛ اگر عمل 
نکنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا اگر به دین عمل نکنیم، برای مثال، غذا گیرمان 
نمی‌آید بخوریم، همسر و خانه پیدا نمی‌کنیم؛ پس آن‌هایی که بی‌دین‌اند، چه 
کار می‌کنند؟ در این میان، جواب‌های نیم‌بندی هم بود که در مقاطعی کمابیش 
قانع‌کننده بود. می‌گفتند در ماه رمضان جنایت و گناه کم می‌شود و مردم کمتر 
به هم خیانت می‌کنند؛ دین برای این است که انسان زندگی آرام و امنی داشته 
باشد و مردم به هم ظلم نکنند؛ این مسئله درست است و دلیل تجربی هم دارد. 
در محرم و صفر نیز همین‌طور اســت؛ وقتی مردم به دین فکر می‌کنند، کمتر 
گناه می‌کنند. اما بعد می‌گویند آیا دین برای همین است؟ خدا می‌توانست ما 
را به‌گونه‌ای خلق کند که در بهشت می‌ماندیم؛ دیگر چه نیازی بود به این دنیا 
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بیاییم که این زلزله‌ها، ســیل‌ها و جنگ‌ها را ببینیم. در نهایت اگر به دین عمل 
کنیم چه می‌شود؟ اگر به آخرت اعتقاد نداشته باشیم چه اتفاقی می‌افتد؟

بعد از آشنایی با قرآن، مسائل فراوانی را فراگرفتیم؛ قرآن می‌گوید مهم‌ترین 
جنایت‌هایی که به صورت‌های مختلف در عالم واقع شــده، به‌دلیل نداشتن 
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آخرت ایمان ندارند، تحت تأثیر شــیاطین واقع شــوند. وقتی انسان به آخرت 
ایمان ندارد، همه چیزش را در دنیا می‌بیند؛ صبح از خواب بلند می‌شــویم تا 
غــذا بخوریم، راحت زندگی کنیم، مردم به مــا احترام کنند و بگویند یار امام 
خوش‌آمد، دســت‌مان را ببوسند و...؛ اما ایمان به آخرت می‌گوید همه آن‌چه 
شــما در این زندگی دنیا می‌بینید، بزرگان و گذشــتگان، عالمان و فیلسوفان و 
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 این دنیا بازیچه است؛ مانند یک اسباب‌بازی که برای کودکان می‌خرید 
ُ
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ال

و با آن بازی می‌کنند، این اسباب‌بازی‌ها هم در اختیار ما قرار گرفته است؛ اگر 
به بلوغ عقلی برســیم، درمی‌یابیم که این‌ها بازیچه است و نباید به این‌ها دل 
ببندیم؛ کسی رئیس باشد یا نباشــد، به او فحش بدهند یا از او تعریف کنند، 
نباید در او تغییری ایجاد شــود؛ باید ببیند خدا از او چه می‌خواهد. بنابراین، 
از کوچک‌ترین جنایات تا بزرگ‌ترین آن‌ها، برای این اســت که انسان آخرت 
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حِسَابِ؛ هر کس از راه خدا گمراه می‌شود، برای این است که روز 
ْ
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َ
ن

حساب را فراموش کرده است و عذابی سخت خواهد داشت.
 یکی از این اصول دین، معاد و زنده شــدن انســان بعد از مرگ است. این 
مسئله در همه ابعاد و حرکت‌های فردی و اجتماعی انسان‌ها و در همه سطوح 
تأثیر دارد. اگر مطالعه‌ای درباره همه کشــورها داشته باشید، درمی‌یابید که هر 
جا انحراف، کوتاهی، لغزش و جنایتی رخ داده، برای این بوده است که غیر از 
دنیا چیزی نمی‌خواهند؛ می‌گویند همه زندگی همین است و عاقلانه این است 
حْیا 

َ
 وَن
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که هر کس تا می‌تواند بیشتر لذت ببرد؛ إِن

بر این اساس، من نیز اگر قدرتی به دست آورم، شبیه اوباما می‌شوم. به‌هر‌حال، 
فکر لذت، ریاست و پست خودم هستم، از هر راهی بهتر تأمین شود. دیگران 
چه می‌شوند؟ هر چه می‌خواهد بشــود! به جهنم که کسانی دلواپس هستند! 
من باید کار خودم را انجام دهم. منشأ این نگرش همان دنیاخواهی است. آیا 
غیر از این دنیا، دنیای دیگری نیز هســت؟‌ اگر هست، چه نسبتی با این عالم 
دارد؟ برخی می‌گویند نسبت این عالم به عالم آخرت، از یک چشم بر هم زدن 
نســبت به یک عمر هزار ساله کمتر است؛ یعنی اگر تمام عمر صدساله دنیا را 
نســبت به آخرت بسنجید، به اندازه چشم‌ بر هم زدن فردی است که هزار سال 
در این دنیا عمر کرده اســت؛ یعنی عمر دنیایش، همان یک چشم به هم زدن 
است؛ چرا؟ برای این‌که آن بی‌نهایت است؛ صد یا هزار یا ده میلیون سال، در 
مقابل بی‌نهایت فرقی نمی‌کند؛ باور ما این اســت که زندگی آنجاست و باید 

برای آن فکری کرد.
اگر اصول دینی که در پشــت این عمّ جزء‌ها نوشته شده بود و ما آن‌ها را در 
سن پنج شش سالگی می‌خواندیم درست باشد و آن را باور کنیم باید فکر این 
باشیم که آن‌جا چه خواهد شد؛ اما نمی‌دانیم باید چه کاری انجام دهیم؛ مانند 
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این‌که چه بخوریم، چه بپوشیم، در خانه با همسر و فرزند چگونه برخورد کنیم، 
با همسایه، معلم، استاد، فرمانده و فرمانبردار و در نهایت کسی که در رأس هرم 

قدرت در یک کشوری است، چگونه باید رفتار کنیم.
اگر خیلی فکر کنیم، به‌زحمت بتوانیم برخی موارد ســاده را برای خود حل 
 هر روز و در هر ســاعت چه کار باید انجام دهیم، به 

ً
کنیم. وگرنه این‌که دقیقا

چــه چیزی نگاه کنیم، چه چیزی را گوش دهیم، چه بگوییم، چه نگوییم، چه 
کسی را دوست و یا دشمن بداریم، اطلاعی نداریم؛ چه کسی می‌تواند این‌ها را 
معین کند؟ پاسخ این است که پیغمبر باید دین بیاورد تا این‌ها را مشخص کند. 
این همان نبوتی است که بعد از توحید بیان شد. این همان چیزی است که از 
پنج شش سالگی به ما یاد می‌دادند که باید بدانی خدایی که تو را آفریده است، 
راهی را به تو نشان داده است که چگونه باید زندگی کنی و پیغمبر باید این مسیر 
را مشخص کند. پس روشن شد که فرمول اصول دین، خیلی کارساز است؛ در 
ابتدا ما فکر می‌کردیم یک چیزی است که فقط باید آن را حفظ کنیم و نمره‌ای 
بگیریم؛ در‌حالی که  این اساس زندگی انسان است و سعادت و شقاوت ابدی 
ما به آن بســتگی دارد. ابتدا باید روشن شود که آیا خدا، آخرت و پیامبر را قبول 
داریــد یا خیر؟ اگر بخواهید ایــن را در قالب یک نظام علمی درآورید، همان 
خداشناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی است. آیا انسان همین موجودی 
یر خاک متلاشی می‌شود،  است که هفتاد سال زندگی می‌کند و بعد در ز
یا نه، این یک دوره محدود است؛ یک دوره جنینی است که انسان باید خودش 
را بــرای ورود به یک عالم ابدی آماده ســازد؟ اگر خدا و معاد را پذیرفتیم، چه 
کنیم که از این‌جا به آن‌جا برسیم؟ پیغمبر باید بگوید که این مسیر چگونه طی 
شود. این‌که از چه راهی این شناخت‌ها را به دست آوریم، در شاخه‌ای از علم 
به‌نام معرفت‌شناسی تبیین می‌شود. بنابراین، تا این مرحله باید این سه اصل را 

بپذیریم.
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پس از این مرحله، باید پرسش‌های فرعی این مسائل را پاسخ دهیم؛ وقتی 
گفتیم خدا هست، باید روشن ســازیم که خدا چرا مارا آفریده است؛ چگونه 
زندگی ما را تأمین می‌کند؛ چه قوایی در وجود ما قرار داده است، و... . بعد به 
این مرحله می‌رســد که  حال که پیغمبر آمده، چه چیزی برای ما آورده است؛ 
اگر این‌ آموزه‌ها را دســته‌بندی کنیم، بدین‌جا می‌رســیم که اول روشن سازیم 
چه چیزی خوب، و چه چیزی بد اســت؛ وقتی خردسال بودیم، والدین به ما 
می‌گفتند این کار را بکن چون خوب اســت، و این کار را نکن، چون بد است. 
وقتی به‌تدریج بزرگ شــدیم، این پرسش به وجود آمد که چرا برخی مسائل بد 
است؛ چه کسی گفته بد است؛ می‌گویند نگاه به نامحرم نکن، چرا بد است؟ 
آدم خوشش می‌آید و خیلی هم خوب است! چه کسی گفته بد است؟ پس باید 
روشــن شود که خوب و بد چیســت. امروزه این امور را در قالب علمی به‌نام 

فلسفة ارزش‌ها یا فلسفة اخلاق تبیین می‌کنند.
وقتی خوب و بد را مشخص کردیم، به این شکل، خیلی عام است؛ خوب و 
بدها نسبت به دیگران چیست؟ تنظیم این امور، در قالب علمی فلسفه حقوق 
صــورت می‌گیرد؛ این‌که دیگران چه حقی بر ما دارنــد که اگر ادا کنیم خوب 

است، و اگر ادا نکنیم بد است.
مرحله بعد این اســت که وقتی جامعه تشــکیل شد، به مدیر نیاز دارد؛ چه‌ 
کسی باید این مدیر را تعیین کند؟ چه صفاتی باید داشته باشد؟ حقش چیست؟ 
تا چه اندازه حق دارد در کار مردم دخالت کند؟ چه قانونی را باید اجرا کند؟ این 

مسائل در فلسفه سیاست تبیین می‌شود.
»پس مجموع این آموزه‌ها را می‌توانیم در شــش بخش طراحی کنیم 
که عبارت‌اند از: معرفت‌شناســی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، فلسفه 

اخلاق، حقوق، و سیاست«



     بخش‌هایی از این طرح، با توجه به نیاز جامعه تدوین شــده و به اجرا 
ین مسأله اجتماعی ما مسأله حکومت اسلامی و  درآمده اســت. مهمتر
ولی‌فقیه است و برای حل این مســأله اصــول موضوعه‌ای متصور است که 
ابتدا باید آن اصول مورد بحث و تأیید قرار گیرد. در مسأله حکومت اسلامی، 
رابطه بین حاکم و مردم، حق هریک بر دیگری و همچنین ارزش‌های اخلاقی 
جامعه، مطرح اســت که در میان تمام مکاتب موجود، تنها در اســام مورد 
بررســی عمیق قرار گرفته است. مکتبی می‌تواند تعریف صحیحی از هریک 
داشــته باشد که انسان را درست شناخته باشــد، بدین ترتیب، آن سه بخش 

طرح ولایت ؛ 
پاسخ به مهم‌ترین مسأله اجتماعی
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دستوری و عملی مبتنی اســت بر بخش دیگری از علوم توصیفی و واقع‌نما 
که حقیقت انســان را بشناسیم. برای شناخت صحیح انسان، باید رابطه بین 
انسان و خدایی که آفرینده اوست و عالم آخرت را در نظر بگیریم، این مسأله 
که ارتباط انسان با ماوراء عالم چیست، بعد روحی چه ارتباطی با بعد بدنی 
دارد و چه نسبتی است بین این‌ها وجود دارد، با علوم تجربی و آزمایشگاهی 
حل نمی‌شــود، و از مقوله علوم فلسفی است  .باید به مسائل فلسفی مربوط 
بــه هستی‌شناســی برگردیم که در نهایت به مســائل معرفت‌شناســی ختم 
می‌شــود. لذا برای حل این مسائل باید لااقل شــش مقوله را بررسی کنیم: 
معرفت‌شناســی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، فلســفه اخلاق، حقوق، و 
سیاســت. اگر این رابطه منطقی تنظیم شــود و آموزه‌های دینی در این شش 
بخش تنظیم شــود، خواهیم دید چه نظام منسجمی وجود دارد. این رویکرد 
به مســائل فکری و علمی، بینش دیگری به انســان می‌دهد که بحث کردن 

درباره آنها به تفکیک، این نتیجه را نخواهد داد.
   در بین علما کسانی هستند که شاید بیش از 50 سال در حوزه درس 
خوانده و تدریس کرده اند، اما برای همین مســائل اساســی، جوابی 

حاضر و آماده و قابل ارائه ندارند.
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ولایت  طــرح  ویژگی  اصلی‌تریــن 
این اســت که این نظام  را در میان چند 
بخش برقرار می‌کند و همه را به صورت 
نظام واحد مسنجم مرتبط با ارتباطات 
ارگانیک تعریف می‌کند. طرح ولایت، 
یک نظــام هماهنگ فکــری را عرضه 
می‌کنــد، مطالبی که درباره اســام و 
تشیع شنیده‌ایم، مطالب متفرقی است، 
اما ارتباط بین این مسائل و موضوعات 
مورد توجه قرار نگرفته است. این طرح 
تلاش کرده کــه یک رابطه ارگانیک بین 
برقرار  اســام  در  موضوعات مختلف 
کند، بین مفاهیم، ارتباط منطقی و ذاتی 
برقرار سازد و ادعای این طرح این است 
که همه معارف اسلامی را می‌توانیم در 
یک مجموعه منسجم و هماهنگ ارائه 
کنیم، به طــوری که ارتباط منطقی بین 

اجزاء آن قابل فهم باشد.

  عزیــزان من! آنچــه بنده در 
بیش از هفتاد ســال طلبگی از بزرگان 
و منابــع دینی آموخته‌ام، این اســت 
که باید شــناخت صحیــح و معرفت 
گاهی به حقایــق در اولویت قرار  و آ
گیرد. شــناخت باید به حدی باشــد 
 آن را بــاور کند، و بعد از 

ً
کــه فرد قلبا

شــناخت با توکل بر خدا، بر اســاس 
کنــد؛ اصلاح  فهمیــده، عمل  آنچه 
جامعه نیز در گرو شناخت و معرفت 

صحیح است. 
)بیانات در جمع اساتید طرح ولایت، 

)1397/2/20

اصلی‌ترین ویژگی طرح ولایت 



 مــن بــه شــما خواهــران و 
برادرانــك ىه با اخــاص در اين طرح 
شــركت مك‏ىنيد، با اطمينــان خاطر 
وعده م‏ىدهمك ه اگر راهتان را درست 
طك ىنيد آن طورك ــه درخوري ك نبرد 
فرهنگ ىاســت تلاشك نيد، به جا ىي
خواهيد رســيدك ه حكــم فرمانده ى
لشــگر را در صحنه ی نبــرد فرهنگ ى
داريد و از ســربازان شايسته امام زمان 
ه عليه( منصوب خواهيد شد.

ّ
)سلام الل

   اگر انجــام وظیفه فرهنگی بــا نیّت خالص 

صورت گیرد با هیچ خدمتی قابل مقایسه نیست؛ 

در واقع ارزش یــک روز کار فرهنگی و دینی اگر 

با اخلاص انجام شــود، بیش از ارزش یک عمر 

خدمتی است که دیگران – حتی برای رضای خدا 

– انجام می‌دهند؛ از این رو چه قدر خســارت بار 

خواهد بود اگر کسی نسبت به نعمت‌ها و توفیقاتی 

که خدا شــامل حالش کرده است، غفلت کند و 

انگیزه و هدفش را امور دنیایی قرار دهد! 

بالاترین خدمت



طرحی با هزینه کم و برکات فراوان 
بنده در طول عمرم فعالیت‌های مختلفی در زمینه تألیف کتاب، تدریس، 
شــرکت در محافل علمی داخلی و خارجی، و کارهای دیگر انجام داده‌ام؛ 
اما کاری مثــل »طرح ولایت« با ایــن هزینه اندک و بــرکات فراوان عینی 
ندیده‌ام.. به عنوان نمونه جوانی از کشور عمان، مبلغ قابل توجهی از دارایی 
شــخصی خود را برای استفاده در طرح ولایت فرستاد؛ در حالی که نه ما او 
را می‌شناختیم، نه از وجود چنین شــخصی مطلع بودیم.عزیزان من! آن‌چه 
بنده در بیش از 70 سال طلبگی از بزرگان و منابع دینی آموخته‌ام، این است 
گاهی به حقایق در اولویت قرار گیرد.  که باید شــناخت صحیح، معرفت و آ
 آن را باور کند، و بعد از شناخت 

ً
شناخت باید به حدی باشد که فرد قلبا
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با توکل بر خدا، بر اســاس آن‌چه فهمیــده، عمل کند؛ اصلاح جامعه نیز در 
گرو شــناخت و معرفت صحیح اســت. باید معرفت انســان‌ها نسبت به 
یم، ذهن بشــر طالب نظم،  حقیقت دین و نیاز انســان به دین را با لاببر
و شــناخت ارتباط بین اجزای یک مجموعه اســت؛ بر همین اساس هر فرد 
حقیقت‌جو در پی آن اســت که بداند دین از کجا سرچشمه می‌گیرد، به کجا 
ختم می‌شــود، و ارتباط اجزای آن چگونه است. باید مباحث دین را منظم، 
مرتبط و هدفمند، و به شکلی قابل فهم ارائه کرد، تا دیگران به صورت منطقی 
و معقول آن را بپذیرند؛ امروز این که بگوییم اصول دین پنج‌تا اســت و فروع 
 آن را بپذیرند، فایده‌ای 

ً
دین دوازده‌تا، و انتظار داشــته باشــیم که افراد تعبدا

ندارد؛ لازم اســت ارتباط منطقی بین اجزا و آموزه‌های دین مشخص شود.
تــا قبل از اجرای "طرح ولایت" بنده مجموعــه‌ای که این چنین مطالب دین 
را به صورت منطقی و حلقات به هم پیوســته ارائه دهد، ندیده بودم؛ این از 
ویژگی‌های این طرح اســت؛ البته طرح ولایت، یکی از میوه‌های درختی 
اســت که به دست امام)ره( غرس شــد.بنده قریب به 70 سال است که 
مشغول تحصیل علوم دینی هســتم و به اندازه وسع خودم، کارهایی نیز چه 
قبل از انقلاب و چه بعــد از انقلاب انجام دادهام؛ اما صادقانه می‌گویم که 
آنچه امروز به نام طرح ولایت معروف اســت، بهترین خدمتی بوده است که 

بنده در طول این 70 سال در انجام آن سهمی داشته‌ام.



من در عمر خودم چیزی را سراغ 
ندارم که به اندازه‌ی طرح ولایت برای 
افراد، برای جامعه و برای نظام، خیر و 

برکت داشته باشد.
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     شما که جوانید و اهل فهم بنشینید و یکبار برای همیشه اثبات کنید یا این درست 
است یا آن، اگر دین درست است مردانه دین‌دار باشید اگر دروغ است خب خیالمان راحت 

شود ما هم مثل دیگران، شاید لذایذمان هم بیشتر از آنها شود.
)بیانات در دیدار با فراگیران دوره طرح ولایت، تابستان 1392(

   باید یک بار برای همیشــه کلاه خود را قاضی کنیــم، و ببینیم آیا آن‌چه انبیا 
گفتند، راست اســت یا دروغ. آیا راهی برای فهمیدن صدق و کذب گفته‌های ایشان 
وجود دارد؟ معروف اســت که سه نسل برای کشف الفبای خط میخی تلاش کردند! 
حــال، آیا تلاش برای فهمیدن صحت و ســقم ادعای وجود خدا و قیامت، که اعتقاد 
و التزام به آن در ســعادت و شقاوت ابدی انسان تأثیرگذار است، به اندازه کشف خط 

میخی اهمیت ندارد؟!
)بیانات در دیدار با فراگیران دوره طرح ولایت، تابستان 1392(


